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حادثه ها

بازداشت جاعلان میلیاردی 
چک های بانکی

رئیس پلیــس آگاهی پایتخت از دســتگیری  �
هفت عضو باند جاعلان چک بانکی سازمان های 

دولتی خبر داد.
ســردار علیرضــا لطفی اظهار کــرد: یازدهم 
مرداد ســال جاری پرونده ای بــا موضوع جعل 
چــک بانکی به همراه دو متهــم از کلانتری ۱۲۴ 
قلهک بــه دســتور بازپــرس دادســرای ناحیه 
۳ تهــران بــه اداره ســیزدهم پلیــس آگاهــی

 ارجاع شد.
رئیس پلیس آگاهی تهــران افزود: محتویات 
پرونده حکایت از آن داشت که ۱۱ مرداد ماه، روز 
دستگیری فرشــاد و فریبرز هر دو ۴۰ ساله، برای 
وصول یک فقره چک بانکی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد 
ریــال مربوط بــه یکی از «ســازمان های دولتی» 
بــه بانک ملــی واقع در جنوب تهــران مراجعه 

می کنند.
او ادامــه داد: بــا توجه به مبلــغ بالای چک 
ارائه شده از سوی مجرمان و با هوشیاری متصدی 
بانک که با استعلام از ســازمان مربوطه مبنی بر 
تأییده چک فوق، اظهار کردند ما هیچ گونه چکی 
صادر نکرده ایــم و تمامــی پرداختی ها از طریق 
شــماره شــبا انجام می گیرد و چک فوق جعلی 
اســت، بلافاصله در تماس تلفنــی با پلیس ۱۱۰ 

فرشاد و فریبرز دستگیر شدند.
این مقام انتظامــی تصریح کرد: در تحقیقات 
اولیه هر دو متهــم اظهار کردند ما چک را از دو 
نفر از دوستانمان که در یکی از شهرهای شمالی 
کشور هستند، گرفته ایم و قرار شد پس از وصول 
چک یک درصد از کل مبلغ را به ما پرداخت کنند 

که دستگیر شدیم.
او افزود: کارآگاهان پس از شــنیدن اظهارات 
متهمان بلافاصله بــا هماهنگی بازپرس پرونده 
راهی شهرســتان اعلامی شــدند که با انجام به 
اقدامات پلیســی نوزدهم مردادماه هر دو متهم 
دســتگیر شدند و در تحقیقات اولیه اظهار کردند 
مــا چک را از دو بچه محل به نام های ســامان و 
رامیــن گرفته ایم که بلافاصله در اقدامی ضربتی 
هر دو متهم دســتگیر شــدند و گفتند چک را از 

بابک گرفته ایم.
این مقام انتظامــی پلیس پایتخت ادامه داد: 
کارآگاهان دریافتند بابک یکی از جاعلان حرفه ای 
و سابقه دار اســت که با هماهنگی قضائی او در 

مخفیگاهش دستگیر شد.
از  انجام شــده  بازرســی های  در  افــزود:  او 
خــودروی متهم دو دســته چک بانکــی متعلق 
بــه بانک پارســیان و مهــر جعلــی، کارت ملی 
اشــخاص، مبایعه نامه خام با نقش مهر سازمان 
مربوطه و ابــزارآلات (رایانه - پرینتر - تیغ کاتر- 
پاک کن) کشف و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی 

منتقل شدند.
ایــن مقــام انتظامــی گفــت: در تحقیقــات 
مقدماتــی بابــک ضمــن قبولــی جعــل چک 
بانکــی اظهار کرد حــدود یک ماه قبــل با تهیه 
دســته چک بانکــی اشــخاص و با اســتفاده از 
ابزارآلات اقدام به جعل چــک بانک ملی به نام 
یکی از ســازمان های دولتی به مبالغ ۱۲ میلیارد 
تومــان کــردم کــه به واســطه دوســتانم قصد

 وصول چک را داشتم.
رئیس پلیــس آگاهی تهران گفت: متهمان با 
صدور قرار قانونی از ســوی بازپرس پرونده برای 
انجام تحقیقــات تکمیلی در اختیــار کارآگاهان 

اداره سیزدهم قرار گرفتند.

رخداد

کلاهبرداری کلان 
با فروش عتیقه جات تقلبی

اعضای باند فروش عتیقه جــات تقلبی بعد از  �
دستگیری به صدمیلیارد ریال کلاهبرداری اعتراف 
کردند. ســرهنگ ســعید دادگر، فرمانده انتظامی 
اســتان گلســتان گفت: به دنبال شــکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از او توسط عده ای 
ناشناس، مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
آگاهی قرار گرفت. فرمانده انتظامی گلستان اظهار 
کرد: در بررســی های مقدماتی مأموران مشــخص 
شــد متهمان که اهل اســتان خراســان شــمالی 
بودند، طعمه های خود را در گلســتان و مازندران 
شناســایی کرده و بــه بهانه فروش تعــداد زیادی 
ســکه و اشیای عتیقه با قیمتی مناسب با آنان قرار 
ملاقــات حضوری می گذاشــتند. او افــزود: در این 
قرارها، متهمان با نشان دادن دو عدد سکه واقعی، 
اعتمــاد مال باختــگان را جلب و پــس از دریافت 
مبالــغ هنگفتی وجه نقــد، تعداد زیادی ســکه و 
عتیقه جات تقلبی به آنان فروخته و از محل متواری 
می شدند. ســرهنگ دادگر تصریح کرد: در مواردی 
نیز که خریداران متوجه تقلبی بودن اشــیای عتیقه 
می شــدند، کلاهبرداران با تهدیــد مبالغ را گرفته و 
اقدام به فرار می کردند. ایــن مقام انتظامی گفت: 
تحقیقــات تخصصی و میدانی پلیس آغاز شــد و 
ســرانجام با اشــراف اطلاعاتی مأمــوران، اعضای 
ایــن باند چهارنفره شناســایی و پس از هماهنگی 
بــا مراجــع قضائــی در دو عملیــات جداگانه در 
مخفیگاهشــان در گرگان و آق قلا دســتگیر شدند. 
فرمانده انتظامی استان گلستان افزود: متهمان در 
مواجهه با مســتندات پلیس چــاره ای جز اعتراف 
نداشتند و تاکنون به ارتکاب ۱۱ فقره کلاهبرداری از 

شهروندان به مبلغ صد میلیارد ریال اقرار کرده اند.

ترفند  کلاهبردار  برای فرار  لو  رفت
فردی که با جلب اعتماد تعدادی از شهروندان  �

۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، به دام افتاد.
سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان 
قزوین اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان 
در بوئین زهرا مبنی بر مفقودشدن یکی از بستگانش، 
بررســی موضوع در دســتور کار پلیس آگاهی قرار 
گرفــت. او افزود: مأموران با بررســی  دریافتند فرد 
مفقودشــده پس از کلاهبرداری ۲۰ میلیاردریالی از 
تعدادی از شهروندان متواری شده و اقوام او نیز با 
هدف فریب  طلبکاران ادعای فقدانی این کلاهبردار 
را در مرجع قضائی مطرح کرده اند. سردار حاجیان 
اظهار کرد: متهم پس از طرح دوستی با چندین نفر 
و جلب اعتماد آنها اقدام به گرفتن مبالغ بالا برای 
خرید و فــروش لوازم التحریر و لــوازم رایانه و دادن 
ســود به آنها کرده و با سوءاستفاده از این اعتماد و 
گرفتن حدود ۲۰ میلیــارد ریال وجه از آنان یک باره 
ناپدید و متواری شده است. این مقام ارشد انتظامی 
گفت: متهم پس از دریافت پول، سه سال پاسخ گوی 
طلبکاران نبوده و تلفن خود را خاموش کرده است 
و خانواده متهم نیز با هدف فریب طلبکاران، ادعای 
فقدانــی او را در مرجــع قضائی مطــرح کرده اند. 
ســردار حاجیان با بیان اینکه با تــلاش کارآگاهان 
محل اختفای متهم در یکی از استان های هم جوار 
شناســایی شــد، تصریح کرد: پس از هماهنگی با 
مقام قضائی اکیپــی از کارآگاهان پلیس آگاهی به 
این استان اعزام شــدند و با شناسایی مخفیگاه، او 
را در عملیاتی پلیسی دستگیر کردند. او ادامه داد: 
در این زمینه پرونده ای تشکیل و متهم برای مطالبه 
به حق مال باختگان و ســیر مراحل قانونی، تحویل 

مراجع قضائی و از آنجا نیز روانه زندان شد.

شــرق: پســری که در نوجوانی به اتهام قتل دستگیر شــده بود، بعد از نقض 
حکمش در دیوان عالی کشــور، بار دیگر محاکمه شد. رسیدگی به این پرونده 
از نیمه شــب نوزدهم بهمن سال ۹۵ به دنبال وقوع جنایت در تالار پذیرایی در 
بلوار الغدیر در دســتور کار مأموران کلانتــری ۱۵۱ یافت آباد قرار گرفت. وقتی 
مأموران به تالار مد نظر رفتند، با جنازه خونین پســری ۲۴ســاله به نام کامران 
روبه رو شدند. پلیس در نخســتین گام از تحقیقات، به پرس و جو از میهمانان 
پرداخت و روشن شد درگیری خونین هنگامی آغاز شد که میهمانان در حیاط 
مشغول رقص چوب بودند و دعوا میان کامران و دوستانش و پسر نوجوانی به 

نام حسام و خانواده وی رخ داد.
پلیس به بررســی فیلم دوربین های مداربســته تالار پرداخت و حسام را 
شناســایی و وی را در شــهرک ولیعصر تهران بازداشــت کرد. به این ترتیب، 
پســر ۱۶ساله بازداشت شد. این متهم که ســعی داشت با دروغگویی هایش 
پلیــس را گمراه کند، هر بار ادعای تازه ای مطرح می کرد. او یکی از میهمانان 
را به عنــوان عامل جنایــت معرفی کرد، ولی ســرانجام لب به بیان حقیقت 
گشود و به قتل اعتراف کرد. متهم ۱۶ساله در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران در حالی پای میز محاکمه ایســتاد که اولیای دم برای او حکم 
قصاص خواســتند. حسام که از کانون اصلاح و تربیت به دادگاه منتقل شده 
بود، در دفاع از خودش گفت: باور کنید من چاقو را روی سینه حسام کشیدم 
و به ســینه او فرو نکردم. تعدادی از میهمانان چاقو داشــتند و ممکن است 

یکی از آنها ضربه کشــنده را به مقتول زده باشــد. در پایان جلسه، قضات با 
توجه به نظریه کمیسیون ســه و پنج نفره پزشکی قانونی که اعلام کرده بود 
حســام هنگام ارتکاب قتل رشد عقلی نداشته، او را در راستای ماده ۹۱ قانون 
مجازات اســلامی از قصاص معاف کرده و به پرداخت دیه و پنج سال زندان 
محکوم کردند. این حکم در دیوان عالی کشــور تحت رســیدگی موشکافانه 
قرار گرفت و تأیید نشــد. قضات دیوان عالی کشــور اعــلام کردند از آنجا که 
کمیسیون هفت نفره پزشــکی قانونی در گزارشی نوشــته است رشد عقلی 
حسام هنگام ارتکاب جرم احراز نشده، لازم است او بار دیگر از خود دفاع کند. 

با شکسته شدن این حکم، حسام این بار در شعبه هفتم دادگاه کیفری  استان 
تهــران از خود دفاع کــرد. وی که با قرار وثیقه آزاد بود، در تشــریح جزئیات 
درگیری گفت: آن شــب در جشن عروســی در حال رقص چوب بودیم. همه 
حلقه زده بودند و میهمانان نوبت به نوبت وارد حلقه می شــدند و پایکوبی 
می کردند. کامران یکباره وارد حلقه شــد و می خواســت چــوب را از یکی از 
میهمانان بگیرد. به همین خاطر پدرم به او اعتراض کرد و گفت بهتر اســت 
اجــازه دهد ابتدا بــزرگان فامیل به پایکوبی بپردازنــد. وی ادامه داد: پدرم با 
مهربانــی دســت کامران را گرفت و از او خواســت تا عقب تر بایســتد که او 
عصبانی شد و آنها با هم درگیر شدند. برادران کامران به پدرم حمله کردند و 
چون پدرم در آن درگیری تنها بود، به هواخواهی از او وارد دعوا شــدم. حتی 
یکــی از برادران کامران با چاقو ضربه ای به دســتم زد که زخمی شــدم. من 
هم چاقویی را که در جیب داشــتم، بیرون آوردم و به ســمت کامران پرتاب 
کردم، اما چاقو را به سینه او فرو نکردم. من و پدرم هیچ خصومتی با کامران 
و برادرهایش نداشــتیم. او درباره حمل چاقو بــه قضات گفت: مدتی بود با 
عمویم اختلاف داشتم. چون می دانستم عمویم هم در جشن عروسی حضور 
دارد، از ترســم چاقو در جیبم گذاشته بودم تا بتوانم از خودم دفاع کنم. وی 
به عنوان آخرین دفاع گفت: من واقعا پشــیمانم و قصد قتل نداشتم. سپس 
سایر شرکت کنندگان در درگیری منجر به قتل نیز از خود دفاع کردند. در پایان 

جلسه، قضات وارد شور شدند تا برای حسام حکم صادر کنند.

شرق، شــهریار کریمی: مرد میان سالی که ۱۶ سال پیش 
در نزاع با اقوام همســرش مرتکب قتل یکی از آنها شده 
بود، برای رهایی از ســایه چوبه دار و رســیدن به آزادی، 
هم وطنــان نیکوکار و هنرمندان را به یاری طلبید. پس از 
آنکه درخواست کمک این مرد ۴۷  ساله  که در ۳۱ سالگی 
به دلیل اختلافات خانوادگی و در یک نزاع خونین باعث 
مرگ شوهرخاله همسرش شده بود، در روزنامه «شرق» 
شــماره ۳۷۸۲ مورخ ۱۲ مرداد ۹۹ منتشــر شد، تعدادی 
از بازیگران ســینما، تئاتر و تلویزیون درخواســت کمک 
«ســیروس» زندانی محکــوم به قصــاص را پذیرفتند و 
بــا قرار دادن درخواســت کمک این زندانــی محکوم به 
قصاص در پیج های اینســتاگرام خود، بــرای تأمین دیه 
درخواستی اولیای دم مقتول به کمک این زندانی محکوم 
به قصاص آمدند. «کوروش ســلیمانی» بازیگر محبوب 
سینما و تلویزیون، «منوچهر امیریان» بازیگر سینما و تئاتر، 
«سیروس ســپهری» بازیگر ســریال «نون خ» و «یوسف 
کرمی» بازیگر معروف طنزپرداز بــا دعوت از دیگران به 
کمک به آزادی این زندانــی به یاری این زندانی محکوم 
بــه قصاص آمده اند. ســیروس پیش از ایــن در گفت وگو 
بــا خبرنگار «شــرق» از تصادفی بودن قتل شــوهرخاله 
همســرش صحبت کرده و گفته بــود درگیری لفظی به 
درگیری فیزیکی منجر شــد و او به دلیل تسلط نداشتن بر 
اعصاب و روانش باعث مرگ یک انســان شد. او گفت در 
کابوس های دوران کودکی قاتل ها را انسان هایی می دید 
که صاحب چشــم هایی قرمز و آتشــین هســتند  و روی 
سرهای شان یک جفت شاخ بلند و نوک تیز داشتند. کلمه 
«قاتل»، قاتلِ خواب های شــیرین و کابوس شبانه دوران 

کودکی او شــده بود. ســیروس دوران کودکی اش را در 
خانواده ساده و کشــاورز ش طی کرد. دوران نوجوانی را 
هم ســپری کرد تا اینکه جوانی از راه رسید و همان اوایل 
جوانی ازدواج کرد؛ اما در زندگی مشــترک با همســرش 
دچار اختلاف شــد. همسرش هم طبق عادت پس از هر 
بگو   مگو و دعوا به حالت قهر به منزل خاله اش می رفت 
و این زوج مدتی بعد با وســاطت خانواده ها با هم صلح 
می کردند و زندگی را از ســر می گرفتند؛ اما پس از مدتی 
این دعواها تکرار می شــد و کشــمکش ها بــرای آنها به 
عادت تبدیل شــد. پس از آخرین دعوا همســر سیروس 
به منزل خاله اش رفت و برای همیشــه منزل همسرش 
را ترک کــرد. این قهر ماه ها طول کشــید تا اینکه در یک 
بعداز ظهر پاییزی ســال ۱۳۸۴ ســیروس یک بار دیگر به 
منــزل خاله همســرش مراجعه کرد و با همســرش به 
گفت وگو نشســت. او در ایــن گفت وگو بــه توافق های 
مهمــی برای بازگشــت همســرش به زندگی مشــترک 
دســت یافت؛ اما بنا به گفته سیروس، ناگهان با دخالت 
اطرافیان همه چیز به هم خورد و همســرش از بازگشت 
به زندگی مشــترک پشیمان شــد. اینجا بود که سیروس 
پنداشــت عامل اصلی زندگی فرو پاشیده اش شوهر خاله 
همسرش است؛ به همین دلیل با او درگیر و در این درگیری 
شوهر خاله همسرش مجروح شد و به بیمارستان انتقال 
یافــت. پس از انتقال مجروح به بیمارســتان تلاش کادر 
درمانــی بــرای نجات او مؤثر واقع نشــد و ایــن مرد در 
بیمارســتان طالقانی کرمانشاه بر اثر شدت جراحات جان 
باخت. در نهایت سیروس به عنوان مظنون اصلی پرونده 
از سوی اداره آگاهی کرمانشــاه دستگیر و پس از اعتراف 

متهم به جرمش، به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. 
پس از آن ســیروس در جریان دادرسی در دادگاه به جرم 
قتلی که به آن اعتراف کرده بود، به اعدام محکوم شــد. 
سپس منزل مسکونی سیروس فروخته شد. بخشی از آن 
به عنوان مهریه توسط همسرش توقیف و بخش دیگر آن 
صرف جلب رضایت والدین مقتول شد؛ اما او برای جلب 
رضایت همســر و دو فرزند مقتول دیگر آهی در بســاط 
نداشت، تا اینکه پس از ۱۶ سال ازطریق دوستان و آشنایان 
به خبرنگار «شرق» و نماینده گروه «یاران نجات» معرفی 
شــد. حالا پس از ۱۶ سال حبس در زندان به خاطر قتلی 
ناخواسته که مرتکب شــده بود و زندگی و جوانی اش را 
یکباره تباه کرده بود، با مساعدت قاضی ناظر زندان برای 
عیادت از پدر پیر و سالخورده اش که به دلیل عارضه قلبی 
در بیمارســتان امام رضا(ع) کرمانشاه بستری شده، رفته 
اســت. با بغضی فروریخته و صدایی لرزان، هق هق کنان 
و اشــک ریزان برای آزادی اش از زندان و خدمت به پدر و 
مادر سالخورده و بیمارش دست به دامان مردم نیکوکار 
هم وطن و هنرمندان و ورزشکاران محبوب شده است و 
از آنها مدد می طلبد. او آرزو دارد پس از ۱۶ ســال حبس 
طاقت فرســا با کمک نیکوکاران و فعــالان اجتماعی به 
زندگی بازگــردد و در آخرین روزها و ماه های عمر پدرش 
بر بالین او خدمت کند. سیروس پس از عیادت پدر توسط 
خبرنگار «شرق» در جریان کمک های مردمی و فعالیت 
بازیگران ذکر شده قرار گرفت و امید در چشمانش نمایان 
شــد و گفت: «اگر امکان دارد پیام درخواست کمک من 
را به «محســن چاوشــی»، خواننده معــروف و محبوب 
مردمی و گروه «یاران نجات» برســانید و بگویید به خدا 

دیگــر تحمل حبس ندارم. به خاطــر خدا و حرمت امام 
حســین (ع) به من کمک کنید. بگذارید بعد از ۱۶ ســال 
جهنمی طعم آزادی را بچشــم». سیروس همچنین در 
پیامی ویدئویی خود را به محســن چاوشی و گروه یاران 
نجات معرفی و درخواســت کمک کرده اســت. در این 
پیام ویدئویــی این زندانی محکوم به قصاص، محســن 
چاوشی را ناجی زندانیان بی پناه و خادم امام حسین (ع) 
خوانده و از او درخواست کرده است به آزادی اش کمک 
کند. با انتشــار اولیــن گزارش در روزنامه «شــرق» مبلغ 
هشــت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به حساب زندانی واریز 
شــده و انتظار می رود با اضافه شدن خواننده معروف و 
گروه یاران نجات، این زندانی زجرکشیده نیز مانند زندانیان 
محکــوم به قصاص دیگــر که با تلاش نیکــوکاران آزاد 
شدند، آزاد شده و به آغوش خانواده بازگردد. سیروس با 
چشمانی اشک بار و کوله باری از پشیمانی از مردم نیکوکار 
هم وطن و عزاداران حسینی درخواست کرده است به او 
کمک کنند و بر این اعتقاد اســت که کمک های هرچند 
به ظاهر اندک نیز می تواند او را به آزادی نزدیک کند. افراد 
نیکوکاری که تمایل دارنــد به نجات و آزادی این زندانی 
دردمنــد کمک کنند، می توانند کمک هــای مالی خود را 
به شــماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۶۳۴۱۴۷۴ و شماره حساب 
۳۱۷۸۰۰۰۱۲۴۷۳۶۳۲۱ که متعلق به گروه یاران نجات و 
به نام افسون علیمرادیان-شاهد حلاج نیشابوری، شهرزاد 
همتی  پل ســنگی و زهره کوهی اســت، واریز کنند. گروه 
یاران نجات یک گروه خیریه مردم نهاد اســت که ازسوی 
چند خبرنگار و فعال اجتماعی اداره می شــود و تاکنون 
موفق به نجات ۴۵ زندانی محکوم به قصاص شده است.

مردی که دو زن داشــت، به دســت برادران یکی از 
همسرهایش کشته شد. سرهنگ رسول بهرامی، رئیس 
کلانتــری ۱۴۰ باغ فیض در گفت وگو با مهــر اظهار کرد: 
قتــل پایان نــزاع و درگیری یک خانواده بود. ســه برادر 
که یک خواهر داشــتند، به ســبب درگیری به وجود آمده 
شوهرخواهرشــان را بــه قتل می رســانند. او ادامه داد: 
ماجرای این قتل از این قرار اســت که این ســه برادر به 
ترتیب ۴۸، ۵۰ و ۵۴ ســاله هســتند و خواهرشان حدود 
۴۰ ســال دارد. هر کدام از این خواهر و برادرها، سه فرزند 
دارند که به صورت خانوادگی به شــغل بنکداری (تهیه 
و توزیع آجیل و خشــکبار) در داخل بازار مشغول به کار 
هســتند. رئیس کلانتری ۱۴۰ باغ فیض افزود: خواهر این 
برادرها حدود ۲۰ سال زندگی مشترک داشته و همان طور 

که بــه آن اشــاره کردم، ســه فرزند هم داشــت. برادر 
کوچک تر (۴۸ ســاله) شش ماه پیش همسرش را طلاق 
می دهد. شــوهر  خواهر، داماد این خانواده پس از آنکه 
دوران عده همسر جدا شده برادر زنش می گذرد، آن خانم 
را به عقد خود درمی آورد و با او ازدواج می کند و همین 
مسئله سبب اختلاف و درگیری بین این خانواده می شود. 
او تصریــح کرد: دو روز پیش یکی از بســتگان این داماد 
فوت می کند و خانواده برای عرض تســلیت به مراســم 
عزاداری آنها در یکی از شهرستان ها می رود. از آنجایی که 
حضانت فرزندان برادری که از همسرش جدا بود، چهار 

روز در هفته با پدر بود، این سه فرزند هم همراه پدرشان 
به مراســم عزاداری می روند تا پس از مراسم به همراه 
مادرشــان و شــوهر آن (داماد خانواده) به خانه بروند. 
بهرامی بیــان کرد: برادر کوچک تر این خانواده زمانی که 
می بیند فرزندانش با همســر ســابق و شوهر فعلی که 
داماد خانواده هم می شود، در حال حرکت کردن و رفتن 
به سمت منزل هســتند، ناراحت می شود و بر اثر شدت 
عصبانیت با برادران دیگر، با دامادشــان درگیر می شوند 
و پس از کتک کاری، با هشــت ضربه چاقو دامادشان را 
مصدوم می کنند. به گفته رئیس کلانتری ۱۴۰ باغ فیض، 

شــهروندان فــورا این درگیــری را به عوامــل ۱۱۰ اعلام 
می کنند و بلافاصله به دلیل اینکه این حادثه در نزدیکی 
کلانتری ۱۴۰ باغ فیض رخ داده بود، مأموران این کلانتری 
به صحنه می روند و پس از انتقال مصدوم به بیمارستان، 
باخبر می شوند که فرد مصدوم درگذشته است و درواقع 
به قتل رســیده است. او تأکید کرد: مأموران کلانتری ۱۴۰ 
باغ فیض پس از اعــلام خبر فوت مصدوم، بلافاصله دو 
نفر از برادران را دســتگیر می کننــد و برادر کوچک تر که 
همسر خود را طلاق داده بود، چون آلت قتاله در خانه او 
پیدا شده بود، متواری شده و هنوز خبری از محل اختفای 
او نیست. بهرامی گفت: در نتیجه این درگیری، دو خانم 
بیوه شدند. ادامه پیگیری و بررســی این پرونده به اداره 

قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ ارائه شده است.

آخرین دفاعیات پسر نوجوانی که مرتکب قتل شد
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